
 

 

  سنت و فرقۀ وهابیتسنت و فرقۀ وهابیت  بررسی نسبت میان اهلبررسی نسبت میان اهل  

  *زابلی رفیعیحمیداالله 

  چکیده

. برآمـددرصدد تکفیـر مسـل�نان  از بدو پیدایشوهابیت یک جریان سلفی تکفیری است که 

 ویژه قـبر پیـامبر اسـلام این تفکر در آغاز از بدعت دانس� تقلید و حرمت زیارت قبور بـه

ت گرفته است. به دلیل اینکه مسل�نان شیعه و سنی اعتقـاد بـه زیـارت قبـور دارنـد، از نشئ

وهابیـت فرقـۀ اند. محمد بن عبدالوهاب که مؤسس  سوی این فرقه مشرک و کافر تلقی شده

سـنت  کنـد؛ امـا اهل ش دعـوت مییسـوی خـو سـنت را به است، در دعوت آغازین خـود اهل

بل با وهابیت قرارگرفته و مذهب او را بدعت در دیـن اسـلام در تقا ند ودعوت او را نپذیرفت

هایشـان و هـم در عمـل علیـه  هـا در کتاب قلمداد کردنـد. محمـد بـن عبـدالوهاب و وهابی

سنت را مردود شمرده و مـذهب  سنت قیام �وده و مکاتب کلامی و مذاهب فقهی اهل اهل

ای تقابـل بـین  کتابخانـهمطالعـۀ  بـا روش پژوهشاند. این  سنت نامیده جدید وهابیت را اهل

سـنت و  نسبت بـین اهل گیرد که و نتیجه میرساند  سنت و فرقۀ وهابیت را به اثبات می اهل

  فرقۀ وهابیت نسبت تقابل و تضاد است.
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  مقدمه

سنت ایـن فرقـه را در  جامعه اهل ؛ اماآورد بش�ر می تسنن فرقۀ وهابیت خود را ازجمله اهل

سـنت و  شود این است کـه بـین اهل پذیرند؛ پس سؤالی که در اینجا مطرح می جمع خود �ی

ها نسبت تساوی است یا اینکه نسـب تقابـل  فرقۀ وهابیت چه نسبتی وجود دارد؟ آیا بین آن

ابـل اسـت چـه دلایلـی بـرای اثبـات آن ها تق ها وجود دارد؟ اگر نسبت بین آن و تضاد بین آن

سـنت و  صورت مختصر مذهب اهل وجود دارد؟ با توجه به این سؤالات لازم است در آغاز به

  ها پرداخته شود. فرقۀ وهابیت معرفی گردد و سپس به دلایل تقابل و تضاد آن

  سنت مذهب اهل

در اثـر  اسـلام سنت ادامۀ جریان سقیفه است که بعد از وفات پیـامبر گرامـی مذهب اهل

به وجـود آمـده اسـت. در سـقیفه بنـی سـاعده  مخالفت با امامت و جانشینی امام علی

تعیـین گردیـده و سـپس از  عنوان خلیفـه پیـامبر اسـلام ابوبکر توسط عمر بن خطـاب بـه

اسـاس  .)١٣٤١، ص٣جق، ١٤٠٧دیگران برای او بیعت گرفته شد (بخاری، محمد بن اس�عیل، 

سـنت  است. اهل تنی بر اعتقاد به خلافت خلفای پس از پیامبر اسلامسنت مب مذهب اهل

ابوبکر اسـت و پـس  خدا رسولگویند خلیفه و امام برحق بعد از  بر اساس تعیین خلفا می

از او عمر خلیفۀ بر حق است و پس از عمر، خلافت و امامت، حق عـث�ن و پـس از عـث�ن 

  ).٥٤٠ -٥٣٣، ١جق، ١٣٩١، العز ابی ابن ر.ک:حق علی است (

عنوان طرفـداران  شده است بلکـه بـه سنت در ابتدا بر این گروه اطلاق �ی البته اسم اهل

عمر و ابوبکر معروف بودند و بنابر قول ابوحاتم رازی بعـد از کشـته شـدن عـث�ن در زمـان 

در ایـن زمـان بـه نـام  شدند و شیعیان علی نامیده می» عث�نیه«معاویه و بعد از آن، به 

علویه معروف بودند تا اینکه در زمان عباسیان نام علویه و عث�نیه نسـخ گردیدنـد و علویـه 

سنت گذاشته شد و ایـن اسـم تـا  بنام پیشین خود یعنی شیعه برگشتند و بر دیگران اسم اهل

  ).١٧٣ص، ١٣٨١، گلپایگانی ربانیامروز ادامه دارد (

سـنت از  کننـد. اهل ریـدی متابعـت میسنت از عقاید کلامی اشعری و مات امروز اک� اهل
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مـذهب حنفـی کـه توسـط عبارتنـداز: شـده اسـت کـه  جهت فقهی به چهـار مـذهب تقسیم

گذاری گردیده اسـت. مـذهب دوم مـذهب شـافعی اسـت کـه  ابوحنیفه نع�ن بن ثابت پایه

مفتی و مجتهد آن امام ابوعبداللـه محمـد بـن ادریـس شـافعی اسـت. مـذهب سـوم کـه بـا 

بن انس بـه وجـود آمـده مـذهب مـالکی نـام دارد. مـذهب چهـارم مـذهب  مرجعیت مالک

حنبلی است که امام و پیشوای این مـذهب احمـد بـن حنبـل اسـت. همـۀ ایـن مـذاهب در 

  گیرند. سنت قرار می تحت اسم اهل

  فرقۀ وهابیت

به پـدر  بفرقۀ وهابیت توسط محمد بن عبدالوهاب تأسیس شده است اسم این فرقه منسو 

ق ١١١١وهاب) است. محمد بن عبدالوهاب بن سـلی�ن بنـا بـر یـک قـول در سـال او (عبدال

در شـهر عیینـه یکـی از  م.١٧٠٣/ق١١١٥) و بنا بر قول دیگر در سـال ١٦، صم١٩٨٤(زهاوی، 

شهرهای نجد به دنیا آمد و پدرش عبدالوهاب بن سلی�ن در این هنگام قاضی این شهر بـود 

  ).٣٣ص م،١٩٩٣ق/١٤١٤؛ ضاهر، ٨١ص م،١٩٩٤ق/١٤١٥(نجدی، 

تکفیری است که بر اساس دیدگاه خاصی در برخـی  ۀدار جریان سلفی فرقۀ وهابیت پرچم

مسائل دین اسلام، �ام مسـل�نان را بـه علـت انجـام امـور مـذهبی در ردیـف مشرکـان قـرار 

های وهابیـت در  اند و درنتیجه ازنظر آنان مهدورالدم هستند. به همین دلیل �ام جنگ داده

) و در عصرـ حـاضر نیـز ٩٥-٩٤، ص١، ج١٣٩١، موسوی علیزادهل تاریخ با مسل�نان بوده (طو 

ــا مســل�نان در قالب جنگ ــان ب ــان دارد. دانشــمندان  هــای گروه هــای آن هــای مختلــف جری

ســنت ایــن فرقــه را برنتابیــده و علیــه آن موضــع گرفتــه و پیــروان آن را از تحــت عنــوان  اهل

  نوشته به مطالبی در این خصوص پرداخته است. اند. این سنت طرد �وده اهل

  منشأ تفکر تکفیري محمد بن عبدالوهاب

وهاب جوان که به تبع پدرش پیرو مذهب حنبلی بوده است. او پس از �اس لمحمد بن عبدا

های سلفی از آنـان متـأثر گردیـده و تفکـر تکفیـر مسـل�ن در ذهـن او  با برخی از شخصیت

ها او هنگام سفر به حج و در زمان برگشت به مدینـه،  د وهابیجوانه می زند. طبق گفته خو 

شــیخ محمــد حیــات ســندی را ملاقــات کــرد کــه تقلیــد و تعصــب بــر مــذاهب چهارگانــه را 
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گفت �ام مصائبی که مسل�نان را در برگرفته �ره این تقلید خبیث اسـت و  پسندید و می �ی

م. او از این شیخ بسیار متـأثر گردیـد و تر به شرک است تا به اسلا  این بدعتی است که نزدیک

در افکار و رویکرد او تحول بزرگـی ایجـاد کـرد. عـا� دیگـری کـه در او تـأثیر گذاشـت شـیخ 

نجـد بـود کـه بـر محـور عقیـده » سـدیر«در » المجمعة«عبدالله بن ابراهیم از بزرگان عل�ء 

ز طـرف مـردم نجـد و ها (منظور زیارت قبور اسـت) ا توحید و شکایت از شرک و عبادت بت

  ).٣٥ص م،١٩٩٣ق/١٤١٤ی داشتند (ضاهر، دیگران باهم، همفکر 

بینـد مشـغول زیـارت قـبر پیـامبر  که در حجره نبـوی مـردم را می در همین سفر هنگامی

اند، او را  کننـد و دسـت بـر دعـا برداشـته اسـتغاثه می هستند و در کنار قبر نبی  اسلام

 م،١٩٨٢/ق١٤٠٢، حنبلی نجـدیه این کارها باطل اسـت (گوید ک خوش نیامده، به استادش می

گـردد  بعـد از سـفرهای متعـدد دیگـر بـه نجـد برمیو ) او بعد از این سفر کوتـاه ٣٦، ص١ج

 /ق١١٥٠) او در ٣٦، ص١، جم١٩٨٢/ق١٤٠٢، حنبلی نجـــدی؛ ٨٣ص م،١٩٩٤ق/١٤١٥(نجـــدی، 

طبق گفتـه برخـی  ) که٣٩ص م،١٩٩٣ق/١٤١٤رود (ضاهر،  به حریملا پیش پدرش می م.١٧٣٧

آمیز محمــد بــن عبــدالوهاب از مقــام قضــاوت عــزل شــده و بــا  بــه علــت رفتارهــای بــدعت

) محمـد بـن عبـدالوهاب پـس از ١٧ص، ١٣٨٧اش به حریملا کوچ کرده بـود (الگـار،  خانواده

  استقرار در حریملا به شرح معنای توحید برای مردم آغاز �ود.

  سنت ختلاف در بین اهلدعوت محمد بن عبدالوهاب باعث ایجاد ا

چنین بـین  گوید بین عبدالوهاب و پسرش بر سر عقاید او مشاجراتی رخ داد و هم بشر می ابن

او و مردم نیز منازعاتی به وجود آمد. این وضع تا دو سال ادامه داشـت تـا اینکـه پـدرش در 

، یحنبل نجــدیاز دنیــا رفــت. او بعــد از فــوت پــدرش دعــوتش را علنــی کــرد ( ق.١١٥٣ســال 

  ).٣٧، ص١ج م،١٩٨٢/ق١٤٠٢

برخلاف این حقیقت تـاریخی قلـم  گری معاصر وهابیت در راستای تبلیغ وهابی ۀنویسند

که محمد بن عبدالوهاب دعوتش را علنی کرد، پـدرش عقایـد او را  گوید هنگامی برداشته، می

گفـت اعتـدال را حفـظ کنـد و بـه معتقـدات مـردم متعـرض  قبول داشت؛ لکن به پسرش می

ای به وجود نیایـد و او را بـه کفـر و خـروج از دیـن مـتهم نکنـد. بعـد از فـوت  ود تا فتنهنش

شده که پدرش در خفاء معتقد بـه عقایـد پسرـش بـود و بـه  نقل» جان ریمون«پدرش از قول 
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پوشـاند. ایـن  کـرد و سرشّ را می دلیل کم بودن یاران محمد بـن عبـدالوهاب آن را اظهـار �ی

اش را  شود کـه سـخنان قبلـی عد از بیان این مطالب، مطلبی را یادآور مینویسنده بلافاصله ب

گوید محمد بن عبدالوهاب بعد از وفات پدرش، خود را آزاد از هـر قیـد  کند. او می نقض می

خش گردیـد دریافت و دعوتش را با صدای بلند اعلان کرد و صدای دعوت او در سراسر نجد پ

  ).٤٨ - ٤٧ص م،١٩٩٣ق/١٤١٤(ضاهر، محمد کامل، 

که محمد بن عبدالوهاب بعد از فوت پدرش دعوتش را علنی کرد و به فعـالیتش  هنگامی

ای از او  در ترویج عقاید خود شدت بخشید، مردم دربارۀ او به دودسته تقسـیم شـدند. عـده

ای او را رد کرده و دعوتش را قبول نکردند. او بعدازاینکه در این شهر  طرفداری کردند و عده

عرض تهدید کشته شدن قرار گرفت به عیینه رفته و به دلیل اینکه بـا همدسـتی عـث�ن در م

هایی را که بر قبرهای صـحابه و اولیـاء در اطـراف ایـن شـهر  بن حمد حاکم این شهر زیارتگاه

هـ و  وجود داشت، نابود کرد، مردم علیـه او شـوریدند و نامـه هایی را بـه علـ�ء احسـاء، بصر

علیه او و عث�ن آنان را یاری کننـد و بسـیاری از علـ�ء اسـلامی علیـه او حرمین فرستادند تا 

کتاب نوشتند و در ایـن تصـنیفات او را گمـراه، جاهـل، مبتـدع و تغییردهنـده شرع و سـنت 

معرفی کردند؛ ولی محمد بن عبدالوهاب هنوز در عیینه بود و در این زمان زنی را بـه اتهـام 

 بـارۀدر اثر این حکـم محمـد بـن عبـدالوهاب، سـخنان در زنای محصنه محکوم به رجم کرد. 

گذاری او شدت بیشتری پیدا کرد و عل�ی اسـلامی بیشـتر علیـه او تحریـک  گمراهی و بدعت

های محمـد بـن عبـدالوهاب مطلـع  که حاکم احساء به نام سلی�ن از فعالیت شدند. هنگامی

از شهر خود اخـراجش کنـد. محمـد گردید، به حاکم عیینه نامه نوشت که او را یا بکشد و یا 

رود حـاکم  گردد و به درعیـه مـی از عیینه اخراج می ق١١٥٨یا  ١١٥٧بن عبدالوهاب در سال 

هایی کـه  دهد. محمد بن سعود بعد از جروبحث درعیه به نام محمد بن سعود به او پناه می

اب مطـرح گیرد، دو شرط را برای پذیرش توحیـد محمـد بـن عبـدالوه در بین آنان صورت می

  کند: می

  . شرط اول اینکه محمد بن عبدالوهاب تا آخر عمر در کنار او باشد.١

. شرط دوم اینکه با گرف� خراج از محصـولات مـردم بـر طبـق قـانون حکومـت درعیـه، ٢

  مخالفت نکند.
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» الدم بالدم و الهدم بالهدم«گوید:  درنگ در مورد شرط اول می محمد بن عبدالوهاب بی

گوید با فتوحاتی که انجـام خواهـد شـد بـه غنـائم و امـوال بیشـتری  ط دوم میو در مورد شر 

خواهید رسید. در این هنگام محمد بن سعود دستش را دراز کرده و محمد بـن عبـدالوهاب 

  ).٨٧-٨٤ص م،١٩٩٤ق/١٤١٥کند (نجدی،  با او بیعت می

  مرگ محمد بن عبدالوهاب و ادامۀ تکفیر مسلمانان

، رود (هـ�ن قعـده از دنیـا مـی در آخـر ذی ق.١٢٠٦لوهاب در سـال سرانجام محمد بن عبـدا

از مـرگ محمـد بـن عبــدالوهاب فرزنـدان او مرجعیـت وهابیـت را بـه عهــده  ؛ پـس)١٨٠ص

گرفتند و در رأس آنان شیخ حسین قرار داشت. فرزندان محمد بـن عبـدالوهاب معـروف بـه 

و بـر رأی آنـان اعـت�د کامـل  هودترین وزیران و مستشاران عبـدالعزیز اول بـ آل الشیخ بزرگ

؛ )١٣-١٢، ص٢ج م،١٩٩٣ق/١٤١٣داشت هرچند آنان توانـایی پدرشـان را نداشـتند (عجلانـی، 

رو  ؛ ازایـناز محمد بن عبدالوهاب، شاگردان او درصدد ادامۀ تکفیـر مسـل�نان برآمدنـد پس

باور داشت و هرکسی را که در ظاهر با اهالی شهر خود موافق بود و هرچند به خطای آنان 

کردنـد. آنـان هرکسـی را کـه بـه  حتی دوست شـیخ محمـد بـن عبـدالوهاب بـود، تکفیـر می

کـرد و اهـالی آن شـهرها را  شهرهای خارج از قلمرو دعوت محمد بـن عبـدالوهاب سـفر می

دانست، تکفیر کردند. آنان اهل مکه، مدینه و دولت عث�نـی را تکفیـر کردنـد و  مسل�ن می

های اسـلامی  کردند، نیز تکفیر کردند. این گروه اک� فرقه آنان را تکفیر �یحتی کسانی را که 

را مورد تکفیر قراردادند. شیخ سلی�ن بن عبدالله بن محمد �ـام کسـانی را کـه در ظـاهر بـا 

عمل اهـالی شهرشـان، ماننـد حجـاز، یمـن، شـام موافـق بودنـد هرچنـد در بـاطن دوسـتدار 

  ).١٥٤ - ١٥٣ص، ١٣٨٧د، تکفیر کرده است (مالکی، وطنانش بودن وهابیت و دشمن هم

  بدعت بودن دعوت محمد بن عبدالوهاب

خواندنـد  می» موحدون«ها پیروان محمد بن عبدالوهاب در آغاز، خودشان را  به گفته وهابی

لکن دشمنان آنان (مسل�نان) به این باور بودند که محمد بن عبـدالوهاب مـذهب جدیـدی 

را مذهب وهـابی یـا وهابیـت نامیدنـد و ایـن نـام شـیوع پیـدا کـرد تأسیس کرده است و آن 

�ـام مورخــان نجـدی بــر وهابیـان و اتبــاع دوره اول  .)٢٨ص م،١٩٩٣ق/١٤١٤(ضـاهر، محمــد
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اند و خـود آنـان  را اطلاق کرده» مسلمین«یا » موحدین«ها و غیر آن کلمه  سعودی در جنگ

گونـه دیگـران در ردیـف مشرکـین قـرار  ندانستند تـا بـه ای هم این اسم را مختص به خود می

  ).٢٧٩، ص٢ج م،١٩٩٣ق/١٤١٣گیرند (عجلانی، 

فتـاوای «ها عنوان وهابیـت بـرای ایـن گـروه قابـل تحمـل نبـوده اسـت. در  ازنظر وهابی

  بر این امر چنین تأکید شده است:)» ٣/٣٦٦( ٩٤٥٠اللجنة الدا�ة رقم 

کـه عبـارت از  اب بر دعـوت اووهابیت لفظی است که دشمنان شیخ محمد بن عبدالوه

کننـد؛ و مرادشـان از آن، ایـن اسـت کـه مـردم را  ات اسـت، اطـلاق مییـتجرید توحید از شرک

گویند که ایـن برخـورد دشـمنان بـه تفکـر  ها می وهابی ؛ ولینسبت به دعوت او متنفر کنند

شـده محمد بن عبدالوهاب ضرری وارد نکرده بلکه برخلاف میل آنـان ایـن عقیـده جهـانگیر 

  ).١٧٤، ص٢ج تا]، [بی؛ دویش، أحمد بن عبدالرزاق، ١٧ – ١٦ص م،٢٠١١است (مشوح، 

ها از اسم وهابیت وحشت داشتند؛ به دلیل اینکه این اسم اشعار بر ایـن دارد کـه  وهابی

در عصرـ حـاضر کلمـه  ؛ ولـیمحمد بن عبدالوهاب مـذهب پـنجم را بـه وجـود آورده اسـت

برخـی از عالمـان بـزرگ نجـد ایـن کلمـه را بـه کـار رو  ؛ ازایندان را بر خود پذیرفته» وهابیت«

الهدیـة السـنیة والتحفـة الوهابیـة «برند. مثلاً شـیخ سـلی�ن بـن سـح�ن اسـم کتـابش را  می

  ).٢٧٩، ص٢ج م،١٩٩٣ق/١٤١٣گذاشته است (عجلانی، » النجدیة

ننـد تـا خواهند با این توجیه، جدیـد بـودن مـذهب وهابیـت را نفـی ک هرحال آنان می به

سـنت و ج�عـت متوجـه  خصوص انحراف از مذهب اهل بدعت و انحراف از اسلام بهمسئلۀ 

  آن نشود.

ها این سؤال را که آیا دعوت محمد بـن عبـدالوهاب بـدعت اسـت، را طـرح  خود وهابی

گوینـد: بـدعت در دیـن عبـارت از شرعـی اسـت کـه  کرده و سـپس بـه آن پاسـخ گفتـه و می

و  ده و افتراء بر خداوند باشد و عبادتی اسـت کـه در زمـان پیـامبرخداوند اجازه آن را ندا

گویند این تعریـف هرگـز بـر  ج�عتی از مسل�نان در زمان آن حضرت نبوده است. سپس می

شود؛ زیرا او برای جنگ با بدعت قیام کرد و مـردم را  دعوت محمد بن عبدالوهاب شامل �ی

  ه و سنت او دعوت کرد.و سیر  سوی قرآن و اقتداء به پیامبر به

ای به شیخ عبدالرحمن سویدی یکی از عالمـان بـزرگ  خود محمد بن عبدالوهاب در نامه
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به خدا قسم من مبتدع نیستم. عقیده و دین من تا روز قیامـت هـ�ن «بغداد چنین نوشت: 

سنت و ج�عت مانند ا�ه چهارگانه و پیروان آنـان بـه آن اعتقاددارنـد.  است که مذهب اهل

ام و آنـان را از خوانـدن زنـدگان و مردگـان از  کن من برای مردم اخلاص در دین را بیان کردهل

شـود ماننـد  ام و از شرک در چیزی که خداوند به آن عبادت می صالحان و غیر آنان نهی کرده

  ».ام ها که از حقوق خداوند است نهی کرده ذبح، نذر، توکل، سجود و غیر آن

ای دیگر به شیخ محمـد بـن عبـداللطیف از عالمـان بـزرگ  نامهمحمد بن عبدالوهاب در 

خداوند مرا به راه مستقیم که عبارت از دیـن قـیم و ملـت «... سنت نوشته است:  دیگر اهل

سـوی صـوفی یـا فقیـه یـا  ابراهیم و حنیف و مسلم باشد، هدایت کرده است. من کسی را به

 خدا رسـولسوی سـنت  سوی خداوند و به به ام؛ بلکه متکلم یا امامی از ا�ه دین دعوت نکرده

؛ بنابراین دعوت وهابی نه یک مذهب جدید اسلامی اسـت و نـه بـدعت در »ام دعوت کرده

  .).٣١و  ٣٠ص م،١٩٩٣ق/١٤١٤دین بلکه صمیم و قلب اسلام است (ضاهر، 

  نقد توجیهات

کـه مـذهب اند، ثابـت کننـد  ها بـه سـه دلیـل زیـر خواسـته با توجه به آنچه بیان شد وهابی

  وهابیت بدعت در اسلام نیست:

سنت و ج�عت مذهب جدید نیسـت تـا  . مذهب وهابیت در کنار مذاهب دیگر اهل١ 

  بدعت باشد.

کند بلکه محمد بن عبـدالوهاب بـرای جنـگ بـا  . تعریف بدعت بر وهابیت صدق �ی٢ 

بـدعت بدعت قیام کرد و ممکن نیست که دعوتی که مبتنی بر جنگ با بدعت باشد خودش 

  باشد.

. ادعای خود محمد بن عبدالوهاب مبنی بر اینکه او مبتدع نیست بلکه دیـن و عقیـده ٣

  سنت است. سنت و ج�عت و مذاهب چهارگانه اهل او ه�ن دین و عقیده اهل

انـد کـه  گردد؛ زیرا آنـان تصرـیح کرده دلیل اول با اظهارات عقیده خود وهابیت نقض می

هم یک مذهب جدید در کنار دو مذهب کلامی اشـعری وهابیت خودش یک مذهب است. 

ســنت. شــیخ  و ماتریـدی و هــم یـک مــذهب جدیـد در کنــار مـذاهب چهارگانــه فقهـی اهل

گویـد  عبداللطیف بن عبدالرحمن از نوادگان محمد عبدالوهاب از عل�ی معاصر وهابیت می
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سـنت  امـام اهل سنت و ج�عت در عراق، ابومنصور ماتریـدی که ابوالحسن اشعری امام اهل

سـنت و ج�عـت در جزیرةالعـرب  و ج�عت در سمرقند و محمد بن عبـدالوهاب امـام اهل

  ).١٧٨، صاست (ه�ن

شـده اسـت کـافی اسـت بـر اینکـه گفتـه شـود  هـا طرح این مطالب کـه از طـرف وهابی

شـده اسـت.  وهابیت یک مذهب جدید کلامی است که توسط محمد بن عبدالوهاب تأسیس

ها مطالبی را که در مخالفـت بـا دو مـذهب کلامـی اشـعری و ماتریـدی  وهابی افزون بر آن،

تر �وده و خط بطلان بر آن دو مذهب کشیده و بـر وهابیـت  اند، مطلب را روشن بیان کرده

گوینـد: اشـاعره در  سنت و ج�عت تأکیـد شـده اسـت. آنـان می عنوان مذهب حق و اهل به

حنبـل انحـراف دارد. باوجوداینکـه  ابناست و از آرای برخی مسائل متأثر از معتزله و جهمیه 

تصریح کرده که ما از چیـزی کـه بـا قـول احمـد بـن حنبـل » الابانة«خود ابوالحسن در کتاب 

وسیله او حـق  مخالف باشد دور هستیم؛ زیرا او امام فاضل و رئیس کاملی بود که خداوند به

ل بر عقاید، راه وسط بین معتزلـه و حشـویه رغم این ادعا او در استدلا به ؛ ولی..را بیان کرد.

را رفته است و عقل را در خدمت گرفته و راه او کاملاً مخالف با روش امام احمـد بـن حنبـل 

  ).١٧٥، صسلف است (ه�ن و اهل

آورد و  حسـاب مـی ها در قضیه صفات خداونـد اشـاعره را از معتزلـه و جهمیـه به وهابی

کنند. شیخ ابو بطـین  نت و ج�عت بر آن هستند، متهم میس آنان را به مخالفت با آنچه اهل

امروز اک� مردم شهرهای کشورهای اسلامی اشعری مـذهب هسـتند «گوید:  در این رابطه می

و مذهب آنان در صـفات خداونـد متعـال موافـق بـا آن چیـزی اسـت کـه معتزلـه و جهمیـه 

نیز اشاعره رؤیت  کنند... و یگویند که برخی صفات را ثابت کرده و برخی دیگر را نفی م می

)؛ بنـابراین ١٨٠ - ١٧٩، ص(هـ�ن» کننـد گونه که در قرآن و احادیث آمده نفـی می خدا را آن

سـنت و ج�عـت  ازنظر وهابیت، اشاعره در اک� آراء خود در عقاید از مفاهیم سـلف و اهل

، هــ�ن ر.ک:خــارج هســتند؛ و وضــعیت ماتریدیــه ازنظــر وهابیــت بــدتر از اشــاعره اســت (

  ).١٨١ص

سـنت و  هـا تـا امـروز اهل ازآنچه بیـان شـد اشـاعره و ماتریدیـه کـه از زمـان پیـدایش آن

کننـد،  سنت دنیا از ایـن دو مکتـب کلامـی پیـروی می دهند و �ام اهل ج�عت را تشکیل می
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دانـد و مـذهب وهابیـت را کـه در قـرن دوازدهـم  سنت و ج�عت �ی ها را اهل وهابیت آن

سنت و ج�عـت جـایگزین آن  عنوان اهل مد بن عبدالوهاب تأسیس شد، بههجری توسط مح

پذیرش نیست و به همـین دلیـل  عنوان یک مذهب جدید قابل انکار وهابیت به ؛ پساند کرده

وجود این مذهب در اسلام بدعت آشکار است؛ زیرا تا قرن دوازدهم قمری هیچ اثری از ایـن 

  شده است. اهب دیگر ابداعمذهب نبوده و در این قرن در مقابل مذ

ها و نسـبت دادن شرک و خـروج  از طرف وهابی» موحدون«ها انتخاب نام  افزون بر این

یـا وهابیـان  گری از اسلام به همۀ مسل�نان دیگر منطقی است که این جنبش به نـام وهـابی

ه حتی ناظران غیرمسل�ن به این حقیقـت توجـه داشـت ؛)١٧ص، ١٣٨٧یاد شود (الگار، حامد، 

توصـیف » گیر سـخت«یـا » خشـن«ازاندازه  و جنبش وهابیت را سنیان افراطی با صفات بیش

ترین زمـان ایـن بـوده کـه وهابیـان اصـلاً  کنند؛ ولی باوجوداین، نظر سنیان فاضل از قدیم می

ــاً �ــام اعــ�ل، ســنت ســنت و ج�عــت شــمرده �ی ای از اهل طبقــه ــرا تقریب ها و  شــوند؛ زی

سـنت تـاریخی  د بن عبدالوهاب مردود شمرده بود ازنظر مسل�نان اهلباورهایی را که محم

بود که درمجموعه عظیمی از آثار خود سعی در حفظ آن داشتند و موردقبول اک�یت قـاطع 

، گری زمان با آغاز پیدایش وهـابی مسل�نان بود. درست به همین علت، بسیاری از عل�ی هم

  ).١٤، صو ج�عت معرفی کردند (ه�نسنت  پیروی آن را خارج از مرزهای اهل

گویند چون محمد بن عبـدالوهاب بـا بـدعت مبـارزه کـرد پـس  اما نقد دلیل دوم که می

شود که وهابیت خودش بدعت باشـد، ایـن اسـت کـه اولاً لازمـه اینکـه کسـی بـا بـدعت  �ی

از آن  بسا کـه بـدعت او بـدتر گذار نخواهد بود؛ بلکه چه مبارزه کند این نیست که او بدعت

هایی باشد که بـه اسـم مبـارزه بـا آن وارد میـدان شـده اسـت. ثانیـاً مؤسـس مـذهب  بدعت

وهابیت زیارت قبور، این سنت حسنه مسل�نان را بدعت قلمداد کرده است و بـرای مبـارزه 

با آن مذهب وهابیت را تأسیس کرد. سنتی که هیچ دلیلی بر بدعت بـودن آن وجـود نـدارد؛ 

ر جواز و دلایل نقلی فـراوان بـر اسـتحباب آن در متـون حـدیثی و فقهـی بلکه دلایل عقلی ب

، ٢ج م،٢٠٠٠ /ق١٤٢١عابـدین،  ابـن؛ ٦٤، ص٣ق، ١٤٣٠نیشابوری، ر.ک:سنت وجود دارد ( اهل

) پـس ایـن دلیـل ٥٧، ص١ج م،١٩٩٩ -ق١٤٢٠علیمی، ؛ ١٨٠، ص٣ج تا]، [بی ؛ سیواسی،٢٤٢ص

  وهابیت پاک کند.تواند عنوان بدعت را از مذهب  ها �ی وهابی
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بلکـه  ؛آنچه خود محمد بن عبدالوهاب ادعا کرده است کـه او مبتـدع نیسـت درخصوص

قبول نیست؛ زیرا او  سنت و ج�عت و مذاهب چهارگانه است نیز قابل عقیده او عقیده اهل

سوی  ای که بیان شد این سخن خود را نقض کرده است. به این بیان که او کسی را به در نامه

 خدا رسـولسـوی خـدا و سـنت  سنت دعوت نکرده اسـت بلکـه مـردم را به هارگانه اهلا�ه چ

گـذاری �ـوده  دعوت کرده است. لازمه این سخن او این است که او مـذهب جدیـدی را پایه

  سنت نیست. است که موافق با مذاهب چهارگانه اهل

  سنت از سوي وهابیت تکفیر اهل

آیـد. بـه علـت همـین  کافر و مشرک به شـ�ر می از دید فرقۀ وهابیت هرکسی وهابی نباشد

سـنت، علـ�ی  اعتقاد انحرافی و موضع خص�نه وهابیت و اسلاف آن در برابـر مـذاهب اهل

گـذار و حتـی سران آن را کـافر و  سنت، وهابیت را یـک فرقـۀ منحـرف و بدعت مذاهب اهل

) هرچنـد در ٨٦ص ،تـا] [بی؛ هیثمـی، ٢٦٢، ص٢ج تـا]، [بیاند (شـوکانی،  مشرک معرفی �وده

های اخیر خصوصاً بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به علت تـرس از گسـترش و نفـوذ  سال

ها تـا حـدودی از ابـراز نظرشـان در محافـل عمـومی  سنت، وهابی مذهب شیعه در بین اهل

کنند عقایدشان را نسبت به آنان اظهار نکنند ولی  سنت تقیه کرده و سعی می نسبت به اهل

  سنت است. ها و رفتارشان حاکی از دشمنی آنان نسبت به اهل حال کتاب یندرع

که بـه تبلیـغ مـذهب  محمد بن عبدالوهاب مؤسس فرقۀ وهابیت در ابتدای کار هنگامی

سوی این مذهب آغاز �ود، کتاب کوچکی را در دست گرفت و گفـت  خود و دعوت مردم به

تم و هـر چـه در آن هسـت حـق اسـت. در گیرم که من پیرو این کتاب هس خدا را شاهد می

سنت بود از او پرسید اگر کسی ایـن کتـاب  این هنگام علی بن ربیعه که از قوم �یمی و اهل

کنیم. علی بن ربیعه سؤال کـرد چگونـه  کار کنیم؟ گفت کار را با شمشیر حل می را نپذیرد چه

ب گفـت بـه خـاطر شـود؟ محمـد بـن عبـدالوها کسی با نپذیرف� این کتاب مستحق قتل می

اینکه آنان مشرک و کافرند. بعد از پراکنده شدن جمعیـت، محمـد بـن عبـدالوهاب بـه خانـه 

برگشت و پسرعمویش عبدالله بن حسین پیش او آمد و گفت: آیا این راست است کـه تـو بـا 

عمویش گفت به خدا قسم اگر یک نفر از ؛ پسر کنی؟ گفت بلی این مذهب خودت خروج می

کنم. در همـین روز بـین او  ه این مذهب دعوت کنی سرت را از بدنت جدا میبنی سنان را ب
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 تــا]، [بیای کشــته شــدند (محمــد بــن عبــدالوهاب،  و پسرـعـمویش جنگــی درگرفــت و عــده

  ).١١٩ص

گویـد:  کنـد می محمد بن عبدالوهاب بعد از اینکه خروجش را علیـه مسـلمین عملـی می

مــــان جاهلیــــت اســــت (محمــــد بــــن پرســــتان ز  تــــر از شرک بت شرک مســــل�نان غلیظ

گوید کسی که مشرکین (مسـل�نان) را تکفیـر نکنـد و  ) او می٣٤ -٣٣صق، ١٤٢٠عبدالوهاب،

ق، ١٤٢٣تــرین نــواقض اســلام اســت (عــوبیس،  یــا شــک در کفــر آنــان داشــته باشــد از بزرگ

  ).١٣٥ص

آنـان  اند که حتی عبادات سنت افراط �وده ها به حدّی در تکفیر مسل�نان و اهل وهابی

گویـد:  شـ�رند. زینـی دحـلان می را که قبل از وهابی شدنشـان انجـام داده بودنـد باطـل می

کردند و قبلاً فریضه حج را انجـام  محمد بن عبدالوهاب کسانی را که از مذهب او پیروی می

گفت حـج اول آنـان در  ها می ساختند که عمل حج را اعاده کنند به آن داده بودند، وادار می

گرویدنـد پـس از ادای  ک بوده و باطل است. همچنان به کسانی که به مذهب او میحال شر 

ایم و  گفت شهادت سوم را هم به زبان جاری کنند و بگویند که قبلاً کـافر بـوده شهادتین می

انـد. اگـر کسـی ایـن شـهادت را بـه زبـان جـاری  پدر و مادر ما نیز در حال کفـر از دنیـا رفته

گفت مسل�نان شش صدسال کافر  طور آشکار می شد. او به اده میساخت دستور قتلش د �ی

دانستند و خـون و مالشـان  اند و غیر از پیروان خود بقیه مسل�نان را مشرک و کافر می بوده

  ).٣٤٠ـ٣٣٨صق، ١٣٩٧شمردند (دحلان،  را حلال و مباح می

ی از علـ�ی عابـدین یکـ ابـنداننـد،  آنـان را مبـاح می یسـنت و علـ� وهابیت کش� اهل

سنت را کافر دانسته و فقط  گوید: فرقۀ وهابی �ام اهل سنت می معروف حنفی مذهب اهل

طورکلی هر کس بـا اعتقـاد آنـان مخـالف باشـد از دیـدگاه  پندارند و به خودشان را موحد می

اند  سنت و عل�ی آنان را مباح دانسـته ها مشرک و کافر است و به همین دلیل کشتار اهل آن

  ).٤٤٩، ص٤جق، ١٤١٥عابدین،  ابن(

ــه احمــد امــین نویســنده معــروف اهل ــه گفت ــر از سرزمــین خــود  ســنت وهابی ب هــا غی

دانند و معتقدند که باید با م�لـک اسـلامی  های دیگر اسلامی را مملکت اسلامی �ی سرزمین

  .٢١ـ ٢٠ص تا]، [بیدیگر جهاد �ود (امین، 
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مذاهب اسلامی اعـم از فقهـی و کلامـی گوید: وهابیت با همۀ  حسن بن علی سقاف می

ها را با القاب زشـت هـم چـون دزد، کـافر، ملحـد،  شدت مخالفت �وده و سران و اتباع آن به

  ).١١٠و  ٧٣صق، ١٤٢٣برده است (سقاف،  زندیق، یهود اهل قبله و... نام

  سنت در برابر وهابیت موضع علماي اهل

سـنت  سنت، خارج از مـذهب اهل المان اهلگیری از سوی ع فرقۀ وهابیت از ه�ن آغاز شکل

  دانند. سنت �ی های اهل سنت این فرقه را از فرقه دانسته شده و تا امروز عالمان آگاه اهل

آمـد  پیش از همه، پدرش عبدالوهاب که یکی از عل�ی صالح حنبلی مذهب به ش�ر می

داشت و مـردم را بـه دوری از  عقاید او را مردود شمرده و او را از ابراز عقاید انحرافی بازمی

) و نیـز بـرادرش سـلی�ن بـن ٧ص تا]، [بی؛ عاملی، ١٧ص م،�١٩٨٤ود (زهاوی،  او سفارش می

الصـواعق الالهیـه فـی «هـای  عبدالوهاب با عقاید او شدیداً مخالفت �وده و دو کتاب به نام

شـته اسـت نو » فصل الخطاب فـی الـردّ علـی محمـد بـن عبـدالوهاب«و » الرد علی الوهابیة

  ).١٧ص م،١٩٨٤(زهاوی، 

سنت که دربارۀ محمـد بـن عبـدالوهاب و فرقـۀ  در اینجا به سخنان برخی از عل�ی اهل

  شود: اند، اشاره می وهابیت گفته

  سخن جمیل صدقی زهاوي دربارة وهابیت

سـنت بعـد از طـرح حـدیث افـتراق امـت  شیخ جمیل صدقی زهاوی یکی از عل�ی بنـام اهل

هایی که هلاک شده، دشمن دیـن و نسـبت بـه  از آخرین فرقه«گوید:  رقه میف ٧٣اسلامی به 

برانگیزتـرین) اسـت، فرقـۀ وهابیـت اسـت. ایـن فرقـۀ  ترین (اختلاف عصای مسلمین شکافنده

» باغیه از زمانی که به وجود آمده پیوسته در گمراهی فرورفته و دین را به بازی گرفته اسـت

گویند او بسـیار تشـنه خوانـدن  همچنین زینی دحلان می سنت و این عا� اهل .)٢، ص(ه�ن

مطالبی بود که از ادعای نبوت کاذب مثل مسـیلمه کـذاب، سـجاح، اسـود عنسـی و طلیحـه 

توانسـت آن را  �ی؛ امـا داد. در ضمیرش ادعای نبوت نهفته بـود ها خبر می اسدی و امثال این

مردم خـارج شـهر خـود را مهـاجرین  حال مردم شهر خود را انصار و آشکار سازد؛ ولی درعین

  ).٤٧ص م،١٩٧٦ ق/١٣٩٦؛ زینی دحلان، ١٧، صنام گذاشته بود (ه�ن
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  سخن زینی دحلان دربارة وهابیت 

گویـد: پـدر و  ) میق.١٣٠٤-١٢٣١زینی دحلان مفتی مکـه و از بزرگـان شـافعیه ( الإسلام شیخ

اد در بسـیاری از مسـائل برادر محمد بـن عبـدالوهاب از سـخنان و رفتـار او و از ایجـاد فسـ

ای گمـراه از طـرف او تأسـیس خواهـد  زودی فرقه وسیله او، با فراست دانسته بودند که به به

بینی آنـان تحقـق پیـدا  داشتند؛ و بالاخره این پیش رو آنان مردم را از او بر حذر می شد؛ ازاین

بـا آن اغـوا کـرده و بـا ای گمراه را با بـدعت بـه وجـود آورد کـه جـاهلان را  کرد؛ زیرا او فرقه

ل شـده و گـ�ن بـرده کـه سـامامان دین مخالفت �وده و با این کار بـه تکفیـر مـؤمنین متو 

 و توسل به انبیاء و اولیاء و صالحان و زیارت قبـور آنـان و نـداء پیـامبر زیارت قبر نبی

شرک  چنین نداء سـایر پیـامبران و صـالحان در هنگـام توسـل بـه آنـان، در هنگام توسل و هم

  ).٤ص تا]، [بیاست (زینی دحلان، 

بـه فتنـه وهابیـت تصرـیح دارد.  گویـد بسـیاری از احادیـث پیـامبر اسـلام زینی دحـلان می

کنند؛ اما از حلقـوم آنـان  ازجمله این حدیث که فرمود مردانی از شرق خروج کرده، قرآن قرائت می

شـان تحلیـق  شـود و چهره �ن خارج میروند مانند تیری که از ک کند و از دین بیرون می تجاوز �ی

تصرـیح بـه ایـن طائفـه دارد؛ زیـرا » سی�هم التحلیـق«(سر تراشیده) است. در این روایت عبارت 

دهند موی سرش را بتراشد و ایـن علامـت قبـل از  آنان هرکسی را که وارد این فرقه شود دستور می

دلیـل سـید عبـدالرحمن اهـدل  کسی حتی خوارج نبوده است. بـه همـین فرقۀ وهابیت برای هیچ

گوید که هیچ نیازی در رد وهابیـت بـرای نوشـ� کتـاب نیسـت؛ بلکـه ایـن  می» زبید«مفتی شهر 

در رد آن کـافی اسـت؛ زیـرا از میـان مبتدعـه » سی�هم التحلیـق«که فرمود  سخن پیامبر اسلام

  ).٢٠- ١٩ص تا]، [بیهیچ گروهی این علامت را ندارد (زینی دحلان، احمد بن زین، 

  سخن قنوجی دربارة وهابیت

گویـد: در زمـان مـا اتبـاع عبـدالوهاب کـه از نجـد سر درآورد و بـر  قنوجی در این رابطـه می

کردند همـۀ آنـان اعتقـاد  حرمین مسلط گردیدند و خودشان را به مذهب حنبلی منتسب می

اند و  مشرکـخواهد باشـد  ها هرکسی می بر این دارند که فقط آنان مسل�ن هستند و غیر آن

  ).١٩٨، ص٣ج م،١٩٩٨ها را مباح دانستند (قنوجی،  سنت و عل�ء آن با این شعار کشتار اهل



 

 

83  

س
رر

ب
 ی

 م
ت

سب
ن

ن
یا

 
ل

ه
ا

 
رق

 ف
 و

ت
سن

 ۀ
اب

ه
و

ت
ی

  

  سخن سرهندي مجددي دربارة وهابیت

گوید  سنت هندوستان، فرقۀ وهابیت را اهل هوا دانسته، می سرهندی مجددی از عل�ی اهل

ویژه در برابــر  ج�عــت بـهسـنت و  حـدیث نامیــده و در مقابـل اهل ایـن فرقـه خــود را اهل

مقلدین مذهب حنفی در پی�نه بسـیار بـالایی کارهـای خـلاف انجـام داده و بـرای خـاموش 

کنـد و عـوام را در دام فریـب خـود قــرار داده،  کـردن نـور ملـت و مـذهب بسـیار تـلاش می

  ).١ص تا]، [بیمشرب خود �وده است (سرهندی مجددی،  هم

  ابیتدیدگاه علماي دیوبندیه دربارة وه

یکـی » دیوبنـد«در  ق.١٢٨٣محرم سـال  ١٥دیوبندیه منسوب به مدرسه دیوبند است که در 

از شهرهای هند توسط شیخ محمدقاسم نانوتوی تأسیس شـد. علـ�ی دیوبندیـه ازنظـر دیـن 

سنت و ج�عـت، ازنظـر مـذهب حنفـی و ازنظـر عقیـده ماتریـدی  مسل�ن، ازنظر فرقۀ اهل

) در اینجا بـر دیـدگاه برخـی از علـ�ی دیوبندیـه ٧ص م،١٩٩٦/ق١٤١٧، الرحمن طالباست (

  شود: اشاره می

نظر ما دربـارۀ فرقـۀ «گوید:  . شیخ خلیل احمد سهارنفوری از عل�ی بزرگ دیوبندیه می١

است که گفته است فرقۀ وهابیت خوارج اسـت. آنـان بـا » الدرالمختار«وهابیت نظر صاحب 

حـال آنـان را تکفیــر  درعین ؛ ولـیانــد ا حـلال کردهتأویلشـان خـون، مـال و اســارت زنـان مـا ر 

  ).٦٧، ص(ه�ن» اند کنیم به دلیل اینکه با تأویل چنین اعتقادی پیداکرده �ی

ــدالوهاب ٢ . شــیخ انورشــاه کشــمیری عــا� دیگــر دیوبنــدی در خصــوص محمــد بــن عب

یشـه بـه محمد بن عبدالوهاب یک آدم کودن و نادان بود که با شتاب و بدون اند«گوید:  می

  (ه�ن).» کرد کفر حکم می

کاربرده  را نسـبت بـه فرقـۀ وهابیـت بـه» خبیـث«. شیخ حسـین احمـد مـدنی عبـارت ٣

، (هـ�ن» دانـد را امـر قبـیح و شرک می وهابیت خبیث صلوات بر پیامبر اسلام«گوید:  می

  ).٢١ص

. شیخ محمدحسین احمد یکی از عل�ی مهم دیوبندی دربـارۀ محمـد بـن عبـدالوهاب ٤

محمد بن عبدالوهاب نجدی، از نجد ظهـور �ـود او دارای افکـار باطـل و عقیـده «گوید:  می
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سـنت و ج�عـت را کشـت. او اهـل حجـاز و خصوصـاً ســاکنان  فاسـد بـود و بسـیاری از اهل

(مــدنی، حســین احمــد، .» داد...  حـرمین شریفــین را مــورد بــدترین آزار و شــکنجه قــرار مــی

  ).٤٣ص تا]، [بی

ــد ٥ ــد: اگــر کتاب بغــدادی می. شــیخ خال ــیم  هــا را بــه هــای وهابی گوی دقت مطالعــه کن

شـان مسـل�نان را  ها سعی دارنـد کـه بـا افکـار باطله های لامذهب یابیم که مانند کتاب درمی

  ).١٢٥ص تا]، [بیمورد خدعه قرار داده و آنان را گمراه کنند (رضوی مرتضی، 

سـوی سـلفیه و  ه بیراهـه رفتـه و بههای معـاصر از مسـیر خـود بـ اما برخـی از دیوبنـدی

سو خـود را پیـرو فقـه حنفـی و عقائـد ماتریـدی و  اند. آنان از یک وهابیت گرایش پیدا کرده

اند کـه دشـمن  دانند و از سوی دیگـر گرفتـار تفکـر سـلفیه وهـابی شـده طریقت تصوف می

  باشند. جمع �ی مذهب حنفی و فرقۀ ماتریدی و طریقه تصوف است که باهم قابل

  سنت در گروزنی اجلاس علماي اهل

سـنت در  بـا حضـور علـ�ی مطـرح اهل یشـهریور اجلاسـ ٦تا  ٤از ١٣٩٥در اوایل شهریورماه 

کنندگان در بیانیه پایانی بـر برائـت خـود از فرقـۀ  گروزنی پایتخت چچن برگزار شد که شرکت

  سنت دانستند. جعلی وهابیت تأکید کردند و آن را خارج از مذهب اهل

سـنت و ج�عـت، بـا حضـور شـ�ر  جلاس باهـدف شناسـایی و معرفـی هویـت اهلاین ا

ویژه احمـد الطیـب شـیخ الازهـر مصرـ بـه میزبـانی گروزنـی  سـنت بـه زیادی از عل�ی اهل

در این اجلاس بـیش ؛ سنت برگزار شد پایتخت چچن و با حضور عل� و اندیشمندان ارشد اهل

ی مختلـف ازجملـه روسـیه، سـوریه، لبنـان، سـنت از کشـورها مفتی و اندیشـمند اهل صداز 

اردن، ترکیه، هند، سودان، انگلیس، آفریقای جنوبی و مصر شرکـت داشـتند (خبرنامـه جامعـه 

ای  آگوست با صـدور بیانیـه ٢٧روزه، روز شنبه  این اجلاس سه .)٤٧، ص١٣٠٠ ۀمدرسین، ش�ر 

سـامه الزهـری مشـاور سـنت مصرـ، شـیخ ا به کار خود پایان داد. شیخ شوقی علام مفتی اهل

جمهور مصر و معاون کمیسیون دینی مجلس این کشور، شیخ علی جمعه مفتـی سـابق  رئیس

کننـده در ایـن  های مهـم شرکت مصر، شیخ عبدالفتاح البزم مفتـی دمشـق ازجملـه شخصـیت

  ).http://www.tasnimnews.com/fa/news/ 1395(ر.ک:  اجلاس بودند

سنت بود و بر این مطلب تأکیـد  وهابیت از دایره اهل اجلاس، خروج نیا جهیترین نت مهم
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سنت و ج�عت در اعتقاد و مذاهب کلامی اشاعره و ماتریدیه و در فقه پیـروان  شد که اهل

ســنت (حنبلــی، حنفــی، شــافعی و مــالکی) و اهــل تصــوف هســتند  مــذاهب چهارگانــه اهل

  (ه�ن).

دنام کننـده دیـن مبـین اسـلام به علت اینکه در این اجلاس، وهابیت و جریان تکفیـری بـ

معرف گردید، ش�ری از نویسندگان و وهابیان سعودی به ایـن اجـلاس واکـنش شـدید نشـان 

ــران دانســتند.  ــیه و ای ــازمان اطلاعــاتی روس ــر س ــلاس را زیــر نظ ــن اج ــزاری ای داده و برگ

های  نشسـتی کـه از رشـته«از مفتیان وهابی دربارۀ ایـن اجـلاس گفتـه اسـت: » سعدالبریک«

سـنت و کشـورمان  شـود، یـک دشـمنی آشـکار علیـه اهل سنت محسوب می طئه علیه اهلتو 

  ).٤٦، ص١٣٠١(خبرنامه جامعه مدرسین، ش�ره، » است

  سنت علیه وهابیت نگارش کتاب از سوي دانشمندان اهل

سـنت در ردّ وهابیـت  بیش از سیصد عنوان کتاب بر طبق اطلاع نگارنـده توسـط علـ�ی اهل

ها نیسـت بـه چنـد عنـوان  که با توجه به اینکه مجالی برای ذکر همۀ آن تألیف و چاپ شده

  :شود اشاره می

  تجرید سیف الجهاد لمدّعی الاجتهاد، تألیف علامه عبدالله بن عبد اللطیف شافعی. .١

  الصواعق و الرعود، تألیف عفیف الدین عبدالله بن داود حنبلی. .٢

  مد بن عبدالرحمن حنبلی.تهکّم المقلدین �ن ادعی تجدید الدین، تألیف مح .٣

  الصارم الهندی فی عنق النجدی، تألیف شیخ عطا مکی. .٤

  السیف الباتر لعنق المنکر علی الاکابر، تألیف سید علوی بن احمد حداد. .٥

  سعادة الدارین فی الرد علی الفرقتین، تألیف صالح الکورش التونسی. .٦

  قی.الاقوال المرضیه فی الرد علی الوهابیة، تألیف شیخ عطا دمش .٧

  جلال الحق فی کشف احوال اشرار الخلق، تألیف شیخ ابراهیم حلمی القادری اسکندری. .٨

النّقول الشرّعیة فی الردّ علی الوهّابیة، نویسـنده: مصـطفی بـن احمـد بـن حسـن شـطی  .٩

  حنبلی، چاپ استانبول.
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المنحة الوهبیة فی الردّ علـی الوهّابیـة، نویسـنده: داود بـن سـلی�ن حنفـی بغـدادی (م:  .١٠

  هـ.)، چاپ �بئی. ١٢٩٩

فصل الخطاب فی ردّ ضلالات ابن عبدالوّهاب، نویسنده: احمـد بـن علـی بصریـ قپـانچی  .١١

  شافعی.

السّیوف المشرفیة لقطع أعناق القـائلین بالجهـة و الجسـمیة، نویسـنده: علـی بـن محمـد  .١٢

  میلی ج�لی مالکی تونسی.

  نویسنده: محمد سعدی مالکی.الرسالة المرضیة فی الرد علی من ینکر الزیارة المحمدیة،  .١٣

  الردّ علی ابن عبدالوهاب، نویسنده: عبدالوهاب بن احمد برکات شافعی مکی. .١٤

  ق.١١٨٨الدین سفارینی، نابلسی حنفی، متوفای  اجوبة النجّدیة، نویسنده: شمس .١٥

  يریگ جهینت

فرقـۀ نوپدیـد و  ،فرقـۀ وهابیـتکـه ایـن اسـت  آیـد به دسـت می ارای که از این نوشت نتیجه

سنت قد علم کـرده اسـت. وهابیـت مراجـع دینـی  ای است که در برابر مذهب اهل ریشه یب

هـا را موجـب گمراهـی  پـذیرد و آن سنت را چه در حوزه عقاید و چه در حـوزه فقـه �ی اهل

سـنت را تکفیـر کـرده و در  داند و پیوسته در طول زندگی خود پیروان مـذهب اهل مردم می

سـنت نیـز فرقـۀ  اند. در مقابـل، اهل تحت عنوان جهاد ریخته حوزه قدرت خود، خون آنان را

سـنت دانسـته  گذار شمرده و باعث گمراهی و اختلاف در بین جامعـه اهل وهابیت را بدعت

هـای  دیگر کتابیکـداند. بـه همـین دلیـل علیـه  سنت خارج می و آن را از حوزه مذهب اهل

 .اند متعددی منتشر �وده
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  فهرست منابع

چهـارم، بیـروت: مکتـب  ، چاپالطحاويـة دةیـشرح العقحنفـی،  یعلـ بن یعل عز،ال یاب ابن .١

  ق.١٣٩١ی، الإسلام

، بیـروت: دار الفکـر حاشية رد المحتار عـلى الـدر المختـارعابدین، محمدامین بن عمر،  ابن .٢

  م.٢٠٠٠/ق١٤٢١للطباعة والنشر، 

  .٢٠٠٨ق/١٤٢٩، رشرکة نوابغ الفک :، قاهرهعصر الحدیث صلاح فيلإ زع�ء اامین، احمد،  .٣

تحقیـق: مصـطفی  صحیح بخاری �الجامع الصـحیح المختصرـ��إس�عیل،  بن بخاری، محمد .٤

  م.١٩٨٧ق/١٤٠٧سوم، بیروت: دار ابن کثیر الی�مة،  دیب البغا، چاپ

مدرسـین  ۀسیاسـی� فرهنگـی اجت�عـی جامعـ ۀخبرنامـ ،قمۀ علمی ۀمدرسین حوز  ۀجامع .٥

  .١٣٠٠ش�ره  ،قمۀ علمی ۀحوز 

، ریـاض: دار الإفتـاء اللجنة الدا�ة للبحوث العلمیة و  فتاویمد بن عبدالرزاق، دویش، أح .٦

  .ق١٤٢٦ ،العاصمه

دوم، قم: مرکز جهـانی علـوم اسـلامی،  ، چاپفرق و مذاهب کلامی، علی، گلپایگانی ربانی .٧

١٣٨١.  

، سعود الوهابیین و آراء علـ�ء السـنة فـی الوهابیـة صفحة عن عل�ء آلرضوی، مرتضی،  .٨

  تا]. نا]، [بی ا]، [بیج [بی

الفجــر الصــادق فــی الــرد علــی منکــری التوســل و الکرامــات و زهـاوی، جمیــل صــدقی،  .٩

  م.١٩٨٤، استانبول: مکتبة ایشیق، الخوارق

، اسـتانبول: السـنیة فـی الـرد علـی الوهابیـة الـدررزین بن احمـد،  بن زینی دحلان، احمد .١٠

  م.١٩٧٦ق/١٣٩٦مکتبة ایشیق 

  تا]. ، استانبول: المکتبة الحقیقة، [بیالوهابیة  فتنةن بن دحلان مکی، زی بن زینی دحلان، احمد .١١

 ة، مکتبـالکـلام فـی بیـان امـراء البلـد الحـرام ةخلاصـزینی دحلان، سید احمد بن زینـی،  .١٢

  ق.١٣٩٧، ةزهریالکلیات الأ 
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، الأصـول الأربعـة فـی تردیـد الوهابیـةسرهندی مجددی، خواجه محمدحسـن جـان صـاحب،  .١٣

  تا]. الدین أحمد، استانبول: مکتبة ایشیق، [بی اض مولوی حکیم محمد معراجتحقیق: أبوالری

، اردن، عـ�ن: السلفية الوهابية أفكارها الأساسية جذورها التاريخيةعلی،  بن سقاف، حسن .١٤

  ق.١٤٢٣دار الامام النووی، 

دوم، بیـروت: دار  ، چـاپشرح فـتح القـدیرالـدین محمـد بـن عبدالواحـد،  سیواسی، ک�ل .١٥

  تا]. ، [بیالفکر

  تا]. ، [بیة، بیروت: دار المعرفالبدر الطالعشوکانی، محمدعلی،  .١٦

، بیـروت: الـدعوة الوهابیـة و اثرهـا فـی الفکـر الإسـلامی الحـدیثضاهر، محمد کامـل،  .١٧

  م.١٩٩٣ق/١٤١٤دارالسلام للطباعة والنشر، 

تان، پاکســ عقائــد علـ�ء الدیوبندیـة �مــن کتـاب الدیوبندیـه��الرحمن، ابواسـامه،  طالـب .١٨

  م.١٩٩٦/ق١٤١٧آباد: دارالکتاب و السنة،  اسلام

دار الکتـاب قم: ،  اتباع محمدبن عبدالوهاب یف ابیرتالإ  کشفعاملی، سید محسن امین،  .١٩

  .١٣٧٤ی، الإسلام

  م.١٩٩٣ق/١٤١٣دوم، دارالنفائس،  ، چاپتاریخ البلاد العربیة السعودیةعجلانی، منیر،  .٢٠

، قــم: دفــتر تبلیغــات و وهابیــت �تبارشناســی�گری  ســلفی، ســیدمهدی، موســوی علیزاده .٢١

  .١٣٩١اسلامی حوزه علمیه قم، 

، الخلیــل الأنـس الجلیـل بتـاریخ القـدس ومحمـد،   بـن  الـدین عبـدالرحمن مجیرعلیمـی،  .٢٢

  م.١٩٩٩ -ق١٤٢٠مکتبة دندیس،  :تحقیق: عدنان یونس عبد المجید نباتة، ع�ن

  ق.١٤٢٣ ،ا]ن[بی یاض:، رالدعوة على منهاج النبوةعوبیس، عبد الحلیم،  .٢٣

  م.١٩٩٨دارالکتب العلمیة، دمشق: ، العلوم ابجدحسن،  بن قنوجی، صدیق .٢٤

هــای  دوم، مشــهد: بنیــاد پژوهش ، چــاپاحمــد �ــاییۀ ترجمــگری،  الگــار، حامــد، وهــابی .٢٥

  .١٣٨٧اسلامی، 

مبلـّغ نـه پیـامبر �قرائتـی انتقـادی بـر مسـلک شـیخ محمـد بـن فرحان،  بن مالکی، حسـن .٢٦

  .١٣٨٧دوم، قم: ادیان،  ترجمۀ سیدیوسف مرتضوی، چاپ، عبدالوهاب�
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نـا]،  ، ریـاض: [بیعزیـز العظمـة �المنتخـب مـن مـدونات الـتراث�محمد بن عبدالوهاب،  .٢٧

  تا]. [بی

، عربستان، ریاض: وزارت شئون اسلامی و اوقاف و دعـوت الشبهات کشف، ــــــــــــــــــ .٢٨

  ق.١٤٢٠و ارشاد، 

، دیوبنـد، برنتنـک بـریس، علـی المسـترق الکـاذب شـهاب الثاقـبمدنی، حسـین احمـد،  .٢٩

  تا]. [بی

التیارات الدینیة فی السعودیة مـن السـلفیة الـی جهادیـة �القاعـدة� و مـا مشوح، خالد،  .٣٠

  م.٢٠١١، بیروت: موسسة الانتشارات العربی، بینه� من تیارات

ناصرالـدین  ، تحریـر و تحقیـق:تاریخ نجد یا روضةالأفکار و الأفهامغنام،  بن نجدی، حسین .٣١

  م.١٩٩٤ق/١٤١٥چهارم، بیروت: دارالشروق،  اسد، چاپ

چهـارم، ریـاض:  ، چاپنجـد خیتار یعنوان المجد فعبدالله بن بشر،  بن ، عث�نحنبلی نجدی .٣٢

  م.١٩٨٢ق/١٤٠٢مطبوعات دارة الملک عبدالعزیز، 

دوم،  ، چـاپالـدین نـووی� صحیح مسلم �مع شرح الامام محیحجاج،  بن مسلم ،نیشابوری .٣٣

  ق.١٤٣٠البشری،  ةپاکستان: مکتب

  تا]. العلمیة، [بی ة، مصر: مطبعالفتاوی الحدیثهحجر،  بن هیثمی، احمد .٣٤
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